
رسالت عاشورايی بسيجيان در دنيای امروز
نویسنده: محمدحسن زورق1

تاريخ دريافت: 90/3/20                                                                     تاريخ پذيرش نهايی: 90/6/25

چکيده
عاشورا  قيام  به شمار می رود.  اسلام  تاریخ  در  نقطۀ عطف  عاشورا یک  قيام 
دو چهره را در تاریخ بشر به روشنی نشان داد و پردة تبليغات اموی را کنار 
زد؛ نخست، چهرة اسلام ناب محمدی و سيمای راستين پيامبر اسلام)ص( 
را که حقيقت و صداقت محض بود، ولی تبليغات اموی رسالت محمدی را 
وسيله ای برای کسب قدرت سياسی قلمداد کرده بود و دوم، چهرة استبداد 
چهرة  یک  منزلۀ  به  اموی  رژیم  تبليغات  وسيلۀ  به  که  را  اموی  ارتجاع  و 
اسلام گرا و حقيقت جو معرفی شده بود. خون پاک امام حسين)ع( نشان داد 
که پيامبر)ص( و اهل بيت او دربارة خدا، آمادة هر گونه جانفشانی هستند و 
ارتجاع اموی برای کسب قدرت از هيچ گونه جنایتی پروا ندارد و کوچک ترین 

حرمتی برای ارزشهای الهی قائل نيست.
رسالت عاشورایی بسيج، افشای دو چهره در جهان امروز است؛ نخست، 
چهرة انقلاب اسلامی که تبليغات غرب می کوشد آن را زیر پرده ای از تبليغات 
از  پرده ای  با  را  آن  که  غرب  استبداد  سياه  دوم، چهرة  و  کند  مخفی  سياه 

تبليغات ليبراليستی پوشانده اند.

واژگان کليدي: 
عاشورا، بسيج، رسالت عاشورایی، انقلاب اسلامي.

 

1. دکتراي مدیریت استراتژیک دانشگاه عالي دفاع و عضو هيئت علمي دانشكده صدا و سيما

فصلنامه مطالعات راهبردی بسيج، سال پانزدهم، شماره 56، پاييز 1391
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مقدمه
زمينۀ  و  قبلی  حوادث  نتيجۀ  حادثه،  هر  آن  در  که  دارد  فرایندی  ماهيتی  تاریخ 
بكوشيم  که  بود  خواهند  آموزنده  وقتی  تاریخی  پژوهشهای  است.  بعدی  حوادث 
پيوستگی جریان تاریخی را درک و علت هر رخداد تاریخی را کشف کنيم. غرب 
ادامۀ  اسلامی  انقلاب  اینكه  کما  است؛  تاریخ  در  اموی  ارتجاع  ادامۀ جریان  امروز 

حرکتهای آزادی بخش در تاریخ اسلام است.
این پژوهش می کوشد رسالت بسيج را با الهام از قيام عاشورا، در عصر جدید 

تبيين کند.

1. عاشورا و اسلام
قيام عاشورا یک نقطۀ عطف در تاریخ اسلام سرخ1 به شمار می رود. دربارة علل این 
رخداد، کتابهای متعددی نگاشته شده و هر نویسنده ای از زاویه ای بدان پرداخته 
را  پدیده  از  گوشه ای  پژوهشگران،  و  نویسندگان  این  از  یک  هر  واقع؛  در  است. 
دیده اند نه همۀ آن را. برخی از پژوهشگران کوشيده اند واقعه را در سطح معادلات 
سياسی در ظرف زمانی مشخص بررسی کنند و در این رابطه، به واقعيت تهدیدی 
و  معادلات  این  فراسوی  و  می کنند  نگاه  بوده،  حسين)ع(  امام  جان  متوجه  که 
می تواند  چه  اگر  نگاه  این  نمی کنند.  توجه  دیگری  حقيقت  به  معمولاً  مناسبات، 
به منزلۀ یک نظریه مطرح باشد، اما نمی تواند گویای همۀ حقيقت باشد. در نقطۀ 
مقابل، پژوهشگرانی هستند که قيام عاشورا و شهادت امام حسين)ع( را یک مشيّت 
الهی می دانند که امام حسين)ع( با آغوش باز آن را پذیرفته است و دیگر نيازی 
نمی بينند زمينۀ اجتماعی و ضرورت تاریخی این واقعه را تجزیه و تحليل کنند. در 
ميان این دو گروه، طيفی از پژوهشگران قرار گرفته اند که هر یک گوشه ای از این 
رخداد تاریخی را بازگو کرده اند.2 ولی در همۀ این تحليلها، جای یک پرسش هنوز 

باقی است و آن، ضرورت تاریخی شهادت امام حسين)ع( است.
دعوت کنندگان امام حسين )ع( به کوفه، یک گروه منسجم و یكپارچه نبودند 
و در یک تقسيم بندی کلی، به دو دستۀ متمایز »نخبگان کوفه« و »مردم کوچه 
به  اقدام  در  گروه  دو  این  انگيزه های  می رسد  نظر  به  می شدند.  منقسم  بازار«  و 
دعوت امام حسين)ع( نيز متفاوت بوده است. نخبگان کوفه خاطرات به یاد ماندنی 

1. منظور از »اسلام سرخ« اسلامی است که خون شهدای راه خودآگاهی انسان و خداآگاهی تاریخ در پای آن 
ریخته شده است؛ یعنی اسلام ناب محمدی.

2. دو اثر نویسندة حوزوی حدود این طيف را مشخص می کند. نک: صالحی نجف آبادی، 1361؛ صافی، بی تا.
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روزگارانی را به یاد داشتند که در آن دوران، کوفه پایتخت قلمرو اسلامی و مرکز 
قدرت بود؛ یعنی دوران خلافت علی)ع(. در حالی که در روزگار معاویه به شهر از 
نظر افتاده ای تبدیل شده بود که به هيچ روی مورد توجه دربار دمشق نبود و در 
نتيجه، از همۀ فرصتهایی که در دمشق برای نخبگان سياسی وجود داشت، اثری 
در کوفه نبود. از این رو، پس از مرگ معاویه و خلأ نسبیِ قدرت در دمشق، نخبگان 
کوفه به فكر تجدید حيات سياسی این شهر افتادند تا با بازگشت قدرت به کوفه، 
خود نيز در نقاط کانونی قدرت در قلمرو اسلامی قرار بگيرند. بنابر این، تنها راه 
تجدید دولت را، دودمان علی)ع( می دانستند و ازین رو، دست به دعوت حسين بن 

علی)ع( زدند.
از طرف دیگر، تودة مردم کوفه نيز در پی  کسب غنيمت نبودند ؛ آنها به  راستی 
حسرت دوران علی)ع( را می خوردند که در آن دوران، کسی به رعيت ستم نمی کرد؛ 
مردم، همه در کمال آزادی زندگی می کردند؛ فشارهای مالياتی، حلقوم مستضعفان 
را نمی فشرد و زمامدار کشور- یعنی علی)ع(- در کنار مستضعفين و در ميان آنها 

و مانند آنها می زیست.
در حالی که با شهادت علی)ع( و انحصار کل قدرت در شام، وضع کاملًا فرق 
کرده بود. فشار مخارج دربار پر زرق و برق دمشق بر روی همۀ مستضعفين قلمرو 
اسلامی سنگينی می کرد و از همه بيشتر بر دوش مستضعفين کوفه؛ زیرا آنها نه 
آ ن قدر از شام دور بودند که اخبار دربار پرتجمّل دمشق را نشنوند و از آن همه تبذیر 
تا خاطرة خط مشی  بودند  فاصله گرفته  از دوران علی)ع(  نه آن قدر  و  برنياشوبند 
مردمی او را از یاد برده باشند. آنها وضع امروز خود را با آن روز مقایسه می کردند و 
بيش از دیگران مفهوم ستمی را که در حق آنان می شد، درک می کردند. از این رو، 
صادقانه و صميمانه از حسين بن علی)ع( دعوت کردند و مشتاق حكومت او بودند؛ 
ولی نه برای آنكه در راه حسين)ع( بميرند، بلكه برای آنكه در کنار دولت عدل او 

بمانند و مانند دورة علی)ع( از آزادی و عدالت بهره مند باشند.
با انتصاب عبيدالله بن زیاد به امارت کوفه و قبضۀ تيزهوشانۀ دارالاماره به وسيلۀ 
او، به نظر می رسد هوشياری سياسی کافی برای تجزیه و تحليل درست مسائل کوفه 
فرصتهای  پی  در  که  را  کوفه  نخبگان  آنان  است.  داده شده  نشان  امویان  از سوی 
بازار، که زندگی خود را  اقتصادی و سياسی بودند، تطميع کردند و مردم کوچه و 
دوست می داشتند و می خواستند به وسيلۀ حكومت عادلانۀ حسين بن علی)ع( از این 
دوست داشتنی بيشتر لذت ببرند، تهدید کردند. از این روست که به عمر بن سعد، 
امام  آنكه مسئلۀ  به شرط  داده شد؛  بود، وعدة حكومت ری  نخبگان کوفه  از  که 
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حسين)ع( را با تسليم او یا با جنگ حل کند و مردم کوچه و بازار و مستضعفين 
آن  هم  کنند.  رها  را  آنكه حسين)ع(  مگر  مرگ شدند،  به  تهدید  همه  تيز  کوفه 
تطميع اثربخش بود و هم این تهدید و این چنين بود که سپاه کوفه به رهبری عمر 
بن سعد، قاتل فرزند رهبر پيشين خود شد و تنها گروه اندکی بر سر پيمان خود با 
حسين)ع( باقی ماندند و یک بار دیگر ثابت شد که تزویر، کاراتر از شمشير است و 
سياست دمشق که از نيرنگ نخبگان آن نيرو می گرفت و نه از نيزة سربازان آن، در 

هر شرایطی حرفهای تازه ای برای گفتن دارد.1
از طرف دیگر، حسين)ع( می دانست که شمشير دمشق مانند سایه او را تعقيب 
می کند و او در مقابل شمشير دمشق جز جان خود سپر دیگری ندارد و در مقابل 
تزویر دمشق، جز شهادت خود وسيلۀ دیگری نداشت که آن را افشا کند. از این رو، 
کوشيد تا مرگ خود را از مردنی ناگاه در شبی تاریک و در مكان و موقعيتی دور 
از چشم ناظران و شاهدان تاریخ، به مرگی آشكار و در روز روشن و در مقابل چشم 
ناظران و در کنار یاران و فرزندان شهيد و زنان و کودکان اسيرش تبدیل کند تا 
بتواند چهرة پنهان امویان را افشا کند. ولی باز هم باید اعتراف کرد که این تفسير 
از تدبير حسين بن علی)ع(، که خون را بر شمشير پيروز کرد و نقاب تزویر را بر 
سيمای الحاد اموی از هم درید، نيز کاملًا گویای ضرورت تاریخی شهادت حسين 
بن علی)ع( نيست. ریشه های شهادت حسين بن علی)ع( را باید در فتح مكه و روزی 

که در آن قریش آزاد شدند تا آبرومندانه وارد جامعۀ اسلامی شوند، جستجو کرد.

2. ابوسفيان و سکولاريسم
از لحظۀ بعثت پيامبر)ص( تا فتح مكه، قریب 21 سال، قریش و بنی اميه با بزرگ ترین 
چالش و ستيز در تاریخ بت پرستی روبه رو بودند. پيش از این، بت پرستی به عنوان 
یک آیين موروثی در مقابل یک آزمون تاریخی در پيش روی قریش قرار نگرفته 
بود و در نتيجۀ این باور، در هاله ای از مقدّسات جاهلانه قرار داشت که اندیشه های 
خرافی از آن حمایت می کردند و این باور موروثی دور از دسترس خرد، به حيات 
اجتماعی خود ادامه می داد و نسل به نسل و سينه به سينه منتقل می شد. با بعثت 
پيامبر)ص( و ستيز آشكار ایشان با بت پرستی، بت پرستی در برابر یک آزمون عملی 
قرار گرفت و در نهایت، نتيجۀ بيش از دو دهه مبارزة قریش و بنی اميه با پيامبر)ص( 
در چارچوب جهان بينی شرک و بت پرستی، چيزی جز شكست مطلق نبود. در این 
ستيز، از سویی یاران پيامبر)ص( که به او ایمان آورده بودند، با دیدن امدادهای 

1. تفسير و توضيح قيام عاشورا به فرصتی مفصل نياز دارد که در این مجمل نمی گنجد.
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الهی و بر افتادن پرده های تردید از مقابل چشم دلشان، به توحيد ناب و خالص 
نزدیک می شدند و از سوی دیگر، قریش، به خصوص بنی اميه و در نقطۀ کانونی 
آنها ابوسفيان، در طول این دو دهه به الحاد خالص و پيراسته از شرک و بت پرستی 
نزدیک می شدند؛ زیرا در عمل می دیدند که از بت پرستی و شرک هيچ امدادی به 
بت پرستان و مشرکان نمی رسد و بر سر کسانی که با بت پرست می جنگند، هيچ 
بلایی نازل نمی شود. آنها طی این دو دهه اگر چه به پيامبر)ص( و پيامبری او ایمان 
نياوردند و به شهادت جنگهای متعددی که بر او تحميل کردند، پيام وی را انكار 
با شكست عملی بت پرستی و تخریب  آنها به بت پرستی،  ایمان  اما در  می کردند، 
بتكده ها و واژگونی بتها، شكست وارد می شد و در بتخانۀ ذهن آنها با تبر 20 سال 
شكست پی درپی، بتها یكی پس از دیگری فرو می افتادند و در نهایت، آنچه برای 
آنها به صورت تردیدناپذیری واقعيت خود را نمایان کرد، طبيعت بود و لذّت بود 
و وسيلۀ کسب لذّت از طبيعت؛ یعنی قدرت. بنابر این، در دو دهه ستيز اسلام با 
شرک قریش، گروه قليلی از یاران پيامبر)ص( به توحيد ناب رسيدند و گروه قليلی 
از دشمنانش به سكولاریسم ناب، که ابوسفيان و خاندانش در نقطۀ کانونی این گروه 
اقليت قرار داشتند. جامعۀ اسلامی در آن دوران، یک مدرج را می ساخت که در یک 
سوی آن اقليتی که به توحيد ناب رسيده بودند قرار داشتند و در دیگر سو، اقليتی 
که به سكولاریسم رسيده بودند و اکثریت جامعه، در بين دو سر طيف، هر یک در 

جایی قرار داشتند.

3. حسين)ع( و دو افشاگری
در چشم ابوسفيان و کسانی که مانند او می اندیشيدند، محمد)ص( پيامبر خدا نبود، 
بلكه اندیشه ورزی بود که راهی جدید برای کسب قدرت کشف کرده بود و این راه 
جدید، تسخير خرد و اندیشۀ مردم و ساختن نيروی جدید سياسی از اندیشه های 
بيش چنين می اندیشيدند ،  و  متأسفانه گروههایی که کم  بود.  مردم  مسخّر شدة 
پيامبران  پيامبر)ص(،  رحلت  از  پس  که  روست  این  از  نبودند.  اندک  هم  چندان 
دروغين بر پا می خيزند و دهها هزار نفر گرداگرد آنها را می گيرند تا گوی رقابت را 
در صحنۀ قدرت از دیگران بربایند و اینان هستند که صفحات کتاب جنگهای رده 

را در تاریخ اسلام با شورشهای خود می نویسند.
به قدرت  الوفود مسلمان شدند، عموماً  عالم  ویژه در  به  گروههای کثيری که 
اسلام گرویدند نه به حقيقت آن و چه بسا بسياری از آنان با خود می اندیشيدند که 
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رسالت، وسيلۀ کسب قدرت است نه راه نيل به حقيقت. در چنين شرایطی، این یک 
ضرورت تاریخی بود که اهل بيت پيامبر)ص( با خون خود در فجيع ترین صحنه های 
دلخراش تاریخ نشان دهند که نبوّت پيامبر)ص( راه جدیدی برای هدایت بشریت 
آماده اند در کمال  باور دارند که  این مكتب و اصول آن  به  آنان آن چنان  و  است 
از  بردن  لذت  و  زیستن  فرصت  از  برخورداری  امكان  عين  در  و  آزادی  و  آگاهی 
طبيعت و در کنار قدرت الحادی اموی ماندن و از جان خود و از جان عزیزان خود 
این مواهب بگذرند  از همۀ  و آزادی فرزندان و کودکان و زنان خود دفاع کردن، 
و جان به جان آفرین تسليم کنند تا همگان در سراسر جغرافيا و در طول تاریخ 
بدانند که نبوّت، نردبان سلطه و سلطنت نيست، بلكه وسيلۀ در هم شكستن آن 
است و پيامبر)ص( نمی خواهد از طریق دعوت خود به قدرت برسد، بلكه می خواهد 
دنيای جدیدی بسازد که در آن، انسان به خودآگاهی و خداآگاهی برسد و تاریخ 
جدیدی را برای خود بيافرینند. امام حسين)ع( با خون خود، سند صداقت و حقانيت 
پيامبر)ص( را امضا کرد و به دست تاریخ داد و از این رو، شهادت او مكمّل رسالت و 
نبوّت محمد)ص( شد؛ هر چند همزمان چهرة پنهان طالبان قدرت را نيز افشا کرد.

این چنين است که خون حسين)ع(، به انسان مسلمان از عاشورا تا هميشه پيغام 
می دهد و او را به بيداری و آزادی و آگاهی و رستاخيز و قيام و انقلاب در راه خدا 
فرامی خواند و با مرگ او زندگی راستين ایمان بشریت مسلمان آغاز می شود و شور 
شهادت او به شعور انقلابی توده های محروم مبدّل می شود و نهضتهای شيعی پس 
از حسين)ع( در تاریخ اسلام یكی پس از دیگری شكل می گيرند و همه پرچم قيام 
حسين)ع( را در چهارسوی تاریخ بر روی دوش می برند و با الهام از نهضت او، آمادة 

جانفشانی در راه خدا می شوند.

4. بسيج و دو افشاگری
رسالت تاریخی امام حسين)ع( افشای دو چهره بود؛ نخست، پرده برداری از سيمای 
اسلام ناب محمدی و نشان دادن چهرة درخشان آن، که با پرده ای از تبليغات سياه 
اموی و نشان دادن  از سيمای اسلام  بود و دوم، پرده برداری  اموی پوشانده شده 
تبليغات فریب آميز  از  با پرده ای  چهرة هول انگيز، نفرت بار و خشونت آميز آن، که 

پوشانده شده بود.
دلربا  است  را که چهره ای  ناب محمدی  اسلام  واقعی  امام حسين)ع( سيمای 
پابرهنگان و مظلومان  نفع  به  تاریخ نشان داد؛ اسلامی که  به  زیبا و درخشان،  و 
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را آشكار کرد که  اموی  واقعی اسلام  جهان موضع گيری می کند. همچنين چهرة 
چهره ای است سياه و وحشتناک که به نفع اشرافيت و مستكبران و عليه مستضعفان 

موضع گيری می کند1.
امروز سيمای انقلاب اسلامی که منادی اسلام ناب محمدی بوده و هست و باید 
تاریخ بشرند، پوشانده  بنی اميه جدید در  تبليغات سياه غرب که  به وسيلۀ  باشد، 
شده است. آنها انقلاب اسلامی را به تروریسم و نقض حقوق بشر و واپس گرایی و 
استبداد متهم می کنند؛ در حالی که خود در عمل، پایه گذار گروههای تروریستی اند 
و حقوق بشر را در مقياس کرة زمين نقض می کنند و بشریت را به سوی الحاد، که 
متناسب با شرایط زندگی انسانهای نا خودآگاه در قرون اوليۀ پيدایش بشریت است، 
فرامی خوانند و بر جهان، استبداد مطلق را حاکم  کرده ا ند و به این وسيلۀ چهرة خود 
را زیر پردة تبليغات سياه خود پنهان ساخته اند و بر سيمای خود نقاب طرفداری از 

آزادی و حقوق بشر و احترام به حقوق ملتها را آویخته اند.
رسالت عاشورایی بسيج در دنيای امروز، ورود به عرصۀ تبليغ و تحقيق و کنار 

زدن پرده از روی دو چهره است.
بسيج از یک طرف باید سيمای تابناک اسلام ناب محمدی و انقلاب اسلامی 
را برای بشریت نمایان کند و نشان دهد که اسلام، طرفدار آزادی راستين، حقوق 
ملتها و پيشرفت مادی و معنوی همۀ بشریت است و از طرف دیگر، غرب دشمن 
آزادی ملتها، مخالف آزادی راستين بشریت و طرفدار نظام استبداد جهانی است که 
بر سرنوشت بشریت مستولی شده است. این جنگ فقط با شور و از جان گذشتگیّ 
آن  عليه  که  روانی  این جنگ  در  محمدی  ناب  اسلام  از  دفاع  نيست؛  امكان پذیر 
آغاز شده است، مستلزم شناخت اسلام ناب محمدی با رویكرد امام خمينی)ره( و 

شناخت چهرة پنهان استبداد جهانی است.
در نتيجه؛ اگر در دفاع مقدّس و در جنگ تحميلی، به شور و شعور بسيجيان 
احتياج داشتيم، امروز به شعور و شور بسيجيان نيازمندیم و پيروزی در این جنگ، 
به معنی رهایی بشریت خواهد بود. پيروزی در این جنگ هنگامی به دست آمدنی 
است که از یک طرف، چهرة درخشان اسلام ناب محمدی و از طرف دیگر، چهرة 

واقعی اسلام آمریكایی برای بشریت هویدا و پدیدار شود.

1 نگاه کنيد به دو حرکت در تاریخ، نوشته نگارنده این مقاله، انتشارات نشر فرهنگ اسلامي جلد سوم، 1390، 
ص 196-217. 
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نتيجه گيري:
همانطور که قيام امام حسين باعث افشاي حقيقت دعوت اسلام ناب محمدي از 
یک سو و افشاي چهره پنهان ارتجاع عرب و الحاد اموي از سوي دیگر بود. امروز 
بسيجيان  باید بكوشند از یک طرف چهره اسلام ناب محمدي را آشكار سازند و 
بدین منظور باید نخست خود را بر اساس معيارهاي اسلام ناب محمدي بسازند و 
سپس حقانيت آن را و حقانيت انقلاب اسلامي را براي جهان امروز آشكار نمایند و 
از طرف دیگر دست به افشاگري عليه یزیدان زمان که در چهره امپریاليسم آمریكا 
و ارتجاع عرب در حق مسلمانان جهان ستم مي کنند، بزنند. این مقاله یک طرح 
ملي است ولي براي آن که بسيجيان قادر به انجام رسالت خود بر مبناي فرهنگ 
عاشورا شوند پيشنهاد مي شود یک دوره ویژه آموزش عاشورایي بسيجيان طراحي 

و به اجرا گذاشته شود.
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